
،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهادمعا  ونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37730588: دورنگار/ 025ـ 37749494: تلفن
 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه

 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي
قم: چاپ ـ  هزار تومان200: قيمت/ گلها

:هايه در پايگاهشد نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:مديــر مسـئول

د فاضل لنكرانياالله محمدجوا آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبيـر تـحريـريـه

مـحمـدجواد نصر آزاداني

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داودي

:ويـراستــار

محمد شيرينكار موحد

:مترجـم انگليسي

عـلي رشيدآبـادي

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا صفـحه

شـم فيـريـحسن

ف الفباهيئت تحريريه به ترتيب حرو

قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( گرگانيـ سيد جواد حسيني )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

قم( فاضل لنكرانيمحمدجوادـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ علي نهاوندي

قما(ـ سعيد واعظي )ستاد خارج حوزه علميه

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شمارهدوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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 معاوضي در عقد نكاحـيامكان تمسك به عمومات عقود معامل

١مهد! سعادتى نسب

 چكيده
م در دوگانه در زمره عبـادات قـرار بديهي است كه و عبادات، عقد نكاح شهور معاملات

آن نمي و نه شرط صحت ، گفتـه وجـودنيابا. گيرد؛ زيرا قصد قربت، نه مقوم آن است
از تمـسك بـه عمومـات عقـود شود وجود لايه مي در عقد نكـاح، مـانع از عباديت هايي

در مورد احكام مشكوك آن استـ معاملي  تا، به شواهدي همچوندر اين راس. معاوضي
و حق حبس، به و نيز شواهدي همچون بطلان عنوان جنبه مهريه، نفقه هاي معاملي آن،

و غيره، براي بيان شباهت عقد نكاح به عبادات اشاره شده  خيار شرط، عدم جريان اقاله
در اثبات معاملي. است معاوضي بودن عقد نكاحـ پرسش اين است كه آيا شواهد مذكور
در اين تحقيق اثبات شده اسـت يا وج  ود شباهت آن به باب عبادات كافي است يا خير؟
در مشابهت عقد نكاح به عبـادات صـحيح نيـست كه نه  بلكـه بـا؛ تنها شواهد ادعا شده

و استفاده و تحليلي  منابع فقهي، اين فرضيه اثبات گرديد كه عقد نكاحاز روش توصيفي
و منحصربه اس سنخي ويژه و  اساً مجالي براي تمسك به عمومات عقود معاملي فرد دارد

و تا زماني كـهـ در احكام آن، تنها به بيان شارع توجه نمود و بايد معاوضي وجود ندارد
و رعايت جانب احتياط حكم شود از جانب شارع احراز نشود، به توقف .بياني

خـ عقد نكاح، معاملي: واژگان كليدي شرمعاوضي، توقيفي، مهريه، نفقه، .طيار

م گروه پژوهشگر.1 و خانواده و علوم اسلاميفقه زن ؛، قم، ايرانركز پژوهشي مؤسسه عالي فقه
mssn124000@gmail.com 

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شماره دهمدوازسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 02/07/1403: تاريخ دريافت
 27/12/1403: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

مي»عبادات«در قبال» معاملات«عنوان د كه صحت آن تـوقفيشو، به اعمالي اطلاق

و ازآنجـا. بر قصد قربت ندارد كـه عقد نكاح در نگاه اوليه از سنخ معـاملات اسـت

ج 1424مكارم،( است،يياحكام در معاملات، از سنخ احكام امضا  ص1،  در احكام)90،

و منعي از جانب شارع مقدس نيامده باشد، مشكوك عقد نكاح، همي ن مقدار كه ردع

وجود برخـي احكـام در عقـد. امكان تمسك به عمومات عقود معاملي فراهم است

و يا انحـصار انعقـاد  نكاح، همچون بطلان اقاله، عدم جواز خيار شرط در نكاح دائم

ا عقد نكاح به الفاظ خاص، كه از ويژگي  حتمـال را هاي اعمـال عبـادي اسـت، ايـن

و براين  اساس، ايـن ايجاد كرده است كه عقد نكاح داراي آميختگي از عباديت باشد

را مسئله قابل  طرح است كه ممكن است چنين حدي از شباهت، صلاحيت قرينيـت

و معاوضـات در احكـام  و اطلاقـات معـاملات و مانع از تمسك به عمومات داشته

و غيره گرددمشكوكي همچون حق حبس زوج، بطلان خيار شر .ط در نكاح موقت

بعد غيرفقهي آن  اين است كه بر اساس نگاه رايج فقهـي، اگـر،اهميت مسئله در

و شـوهر بـا بـذل،نكاح  معاوضه باشد، زمينه براي نگاه كالاگونه به زن فراهم است

و رواني اين رابطـه. مهر، مالك انتفاع از زوجه خواهد شد در اين تعبير ابعاد عاطفي

در. نشده است ديده  از همين روست كه انديشمندان متأخر در حوزه مطالعات زنـان

و ازدواج تلقي  دهه اخير اين مسئله را موضوعي براي اشكال بر نگرش فقهي به زنان

هاي مسلماني مانند كشيا علي كه بـر مـسئله زن در فقـه متمركـز فمينيست. اند كرده

از قد است، نكاح در فقه گرتههايي است كه معت است، بر اساس چنين ديدگاه  برداري

و همكاران،(. داري در صدر اسلام است روابط برده  ص1394بدره  اين پژوهش)371 ش،

در در صورت موفقيت در اثبات ادعاي خود، مي تواند نشان دهد كه امكـان بـازبيني

و عاطفي آن نيز ملاحظه گردد، موجود است گونه عقد نكاح به  . اي كه ماهيت انساني

شناسي عناوين مؤثر در موضوع، ابتدا به ابعاد معاملي در اين راستا، بعد از بيان مفهوم

و بررسي شواهد ادعاشده بـر معاوضـي بـودن آن پرداختـه شـده  و تبيين عقد نكاح

و شواهد عبادي بودن عقد نكاح، مورد. است در سپس ابعاد و بررسـي قـرار گرفتـه

. نتيجه تحقيق ارائه شده است،نهايت
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و پژوهشي اين موضوع، گفتني است كه در ديـدگاه فقهـا نسبت به پيشينه نظري

برخي از تعابير بيانگر اين است كه عقد نكـاح در زمـره. شود دوگونه تعبير ديده مي 

و بر همين اساس مهريه به مثابه عوض مورد ملاحظه قرار گرفته عقود معاوضي است

ج 1387طوسي،(. است ص4، ص 1388؛ حلي، 310،  امـا در تعـابير ديگـري از فقهـا)601،

تأكيد شده است كه عقد نكاح از عقود معاوضي محض نيست، بلكه تنها در بخـشي

و اين مقدار از تشابه آن را عقد معاوضي محض  از احكام شبيه عقود معاوضي است

ج 1414كركي،(.دهد قرار نمي  ص5، از برخي نيز عقد نكـاح را داراي آميختـه)264، اي

و چنين تعبير نموده است كه عب مـن>א��+�6$א�و فيه شوب من العبادات«: ادت دانسته

ج 1413عـاملي،(» الشارع ص7، ج 1404؛ نجفـي،86، ص29، و بـا تعبيـري همچـون)133،

ج1414كركي،(. اند از آن ياد كرده» مشاكلت با عبادات« ص14، ،218(

ذي در پيشينه پژوهشي اين موضوع مي :ل اشاره كردتوان به مقالات

و ديگران صادقيـ و تابـستان 1395(مقدم، محمدحسن و جايگـاه عقـد)، بهار  ماهيـت

و غير معاوضي )78ـ53ص،13شهاي فقه مدني، مجله آموزه(. نكاح در ميان عقود معاوضي

نگارنده در مقاله خود ضمن بررسي ارتباط نكاح با عقود معاوضي، تأثير نهادهاي

ن  و و دائم مالي مهريه و عقد موقت و بررسي قرار داده و حق حبس را مورد نقد فقه

.را از سنخي ويژه دانسته است

آن همچنين در مقالهـ و نقـد هـا اي ديگر به بيان ادله معاوضي بودن عقـد نكـاح

و زمستان،(. پرداخته است  و ديگران، پاييز  تبيين عقد نكـاح بـه)1399خاني اوشاني، نيلوفر

و عقد غير معاوضي اعتبار عقد و مبـاني حقـوق،(. معاوضي نشريه مطالعـات فقـه اسـلامي

ص42ش )49ـ76،

و زمستان،(اميرزاده جيركلي، منصورـ گانـه هـاي سـه بازپژوهي ديدگاه)1402پاييز

و تأثير ديدگاه  و حقـوق(. ها در مسائل باب نكاح فقها در ماهيت عقد نكاح نشريه فقـه

ص79شخانواده،  )110ـ 138،

مختلف معاوضي،: اميرزاده آورده است كه ماهيت عقد نكاح نزد فقها بر سه نوع

و شبه معاوضي بيان شده است  وي در مقاله خود به تحقيق در مسئله. غير معاوضي

و معتقـد اسـت كـه عقـد نكـاح،و تأثير اين ديدگاه  ها در مسائل باب نكاح پرداخته
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و حيـث معنـوي(عقدي خاص اسـت كـه داراي دو جنبـه اصـلي علقـه زوجيـت

.است) مالي(و فرعي) اشخاص

 وجود امتيازات شايسته توجه در مقالات مذكور، تمركز اين مقالات بـر رغميعل

ويژگي مقاله حاضر در ايـن اسـت. ابعاد معاوضي بودن عقد نكاح استلينقدوتحل

ه كه علاوه بر تحليل شواهد معاوضـي بـودن عقـد نكـاح كـه آن را بـه عقـدي شـب 

و شواهد عبادي بودن عقد نكاح را بيان و مـورد كنـدميمعاوضي تبديل كرده، ابعاد

و بررسي قرار و تفـسير دهدمينقد و از اين ميان، ماهيت عبادي بودن عقـد نكـاح

.صحيح از آميختگي عباديت آن را مورد تحليل قرار داده است

 شناسي مفهوم.1

 عقد.1-1

آنيتبه معناي تقو» عقد«اصل واژه و سـاير معـاني بـه و شدت وثوق اسـت كردن

ج 1404ابن فارس،(. گردد برمي ص4، و قبـول)86،  بسياري از فقها عقد را همان ايجاب

ج 1420حلي،(.دانسته كه به جنبه سببيت عقد توجه شده است ص3، ، 1414؛ كركي، 274،

ص12ج و يـا گفتـه)74، از يـكاي صاحب جواهر عقد را گفتاري از دو طرف عقـد

و فعلي از طرف ديگـر عقـد دانـسته اسـت  ج 1404نجفـي،(.طرف ص22،  محقـق)3،

، 1409اصـفهاني،(. اصفهاني نيز عقد را به قرارِ مرتبط با قرار ديگـر معنـا كـرده اسـت

عقـد،«: شايد بتوان تعريف ذيل را به عنوان جامع بين نظرات فقها ارائـه كـرد)7ص

و قبول، ارتباط قراري با قر  ار ديگر براي ايجاد آثار حقوقي منظور است كه از ايجاب

و معامله تعبير مي ».شود آن به مبادله

 عقد معاوضي.2-1

دو تعهـد: اولاً. عقدي است كه متضمن خـصوصيتي دوجزئـي اسـت: عقد معاوضي

و از طـرف  وجود دارد، برخلاف مانند هبه غيرمعوض كه تعهد فقط از يـك جانـب

و ثانياً  و در عـرض هـم هـستند: شخص متهّب است . اين دو تعهد، دو تعهد متقابل

ج 1415انصاري،( ص3،  هر عقدي كه يكي از دو جزء اين خـصوصيت را نداشـته)13،

اند كه در عقود معاوضـي تعهـد برخي آورده. باشد، مصداق عقد غير معاوضي است
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لي را موضوع در آن، جنبه مالي دارد، يعني هر يك از دو طرف به نفع طرف ديگر ما

مي از دست مي  كند كه موضوع آن مـال اسـت، پـس انگيـزه طـرفين دهد يا تعهدي

و سودجوئي مادي است ص1ج،1376كاتوزيان،(. دادوستد ،113(

 نكاح.3-1

و از ريشه نكحَ ، 1414ابن منظور،(. ينكح استـ نكاح به لحاظ لغوي، مصدر ثلاثي

ص2ج ، 1410فراهيـدى،(. اسـت»يوطـ« برخي معتقدند كه اصل معناي نكاح)625،

ص3ج و تزويج«و گروهي معناي حقيقي آن را)63، اصفهانى،(. دانندمي» عقد نكاح

ص 1412 ج 1416طريحـى،( در اين ميان احتمال اشـتراك لفظـي) 823، ص2، و)421،

ج فيـومى، بـي(. نيز گفته شده اسـت» عقد«و»يوط«مجاز بودن هر دو معناي ،2تـا،

چ)624ص وط مشهور و در شرع به مفهـومينين است كه نكاح در لغت به معناي

ج 1404نجفي،(. عقد است ص29،  اين واژه در كلمات بيشتر فقها در معناي عقد)6،

و در معناي وط كميو در مقابل طلاق به كار رفته است زنجـاني،(. استعمال است،

ج1419 ص14، ،4596(

 ابعاد معاملي بودن عقد نكاح.2

و عقد نكاح و نقش آن در شقوق  از عقودي است كه در مورد ماهيت معاوضي بودن

مي. نظر وجود دارد آثار آن اختلاف تواند منشأ اين اختلاف باشـد، يكي از اموري كه

و غيرمالي است كه باعث پيچيدگي در تحليل اين عقـد  آميختگي برخي روابط مالي

 به نحوي با نهادهايي همچون نظرياتي كه در اين زمينه مطرح شده است،. شده است 

و حق حبس ممزوج بوده، بنابراين براي روشن شدن حقيقت عقد نكاح، مهريه، نفقه

.بررسي دقيق مفاهيم نهادهاي مذكور لازم است

 مهريه.1-2

و ادله هر يك از ديدگاه و در تحقيق ماهيت مهريه، ابتدا به قائلين هاي عوض بـودن

و معاوضـيش عوض نبودن مهريه پرداخته مي  و سپس نسبت ميان عـوض بـودن ود

.گردد بودن عقد نكاح بررسي مي
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 قائلين به عوض بودن مهريه.1-1-2

شيخ طوسي در بحث از نقص مهريه آورده است كه اگـر مهريـه در يـد زوج دچـار

نقص شود، زوجه مخير است تا تمام مهر معيوب را برگرداند؛ چرا كه او مهريه را از 

و همانند باب بيع، اينجـا نيـز حكـم مـشابهي دارد باب عقدي معاوضي  . مالك شده

ج 1387طوسي،( ص4، كه مهر عـوض بـضع: علامه حلي نيز تصريح كرده است)283،

و به سبب عقد، زن مالك آن مي ص1411حلي،(. شود است ،141(

و شواهد عوض بودن مهريه.1-1-1-2  ادله

 اجماع.1-1-1-1-2

ص ميدر بحث از حق حبس زوجه، و: فرمايد احب جواهر چه نكاح معاوضـه باشـد

و بر اين مطلب ادعاي اجماع مي  . نمايـد چه نباشد، در قبال بضع، عوض وجود دارد

ج1404نجفي،( ص31، ،41(

 روايات.2-1-1-1-2

.شود روايات متعددي در اين باب است كه به جهت اختصار به يك مورد اشاره مي

علي«: صحيحه حلبيـ وأَبو محمد بنِ عبد الجْبارِ عـنْ صـفْوانَ  الأْشَْعرِي عنْ

جميعاً عنِ محمد بنِ سنَانٍ و إسِماعيلَ عنِ الْفَضْلِ بنِ شَاذَانَ عنْ صفْوانَ محمد بنُ

أَبا عبداللَّه: ابنِ مسكَانَ عنِ الحْلَبِي قَالَ ْألَتن7ِسع �E.6�Fא�� � F للرَّجـلِ� تهَـب نَفْـسها

لنَّبِيل مهرٍ فَقَالَ إِنَّما كَانَ هذَا فلََـا يـصلحُ هـذَا حتَّـى9ينكْحها بِغَيرِ ِـرهغَيـا لأَم و

لَـو و بهِا قَلَّ أَو كَثُرَ إلَِيها قَبلَ أَنْ يدخُلَ مقَدئاً يا شَيَضهوعقَـالَ ي و ـمهرد أَو بثَـو 

مهرزِئُ الـدجج 1407كلينـي،(».ي ص5، كنـد كـه از امـام حلبـي روايـت مـي)384،

مي: پرسيدم7صادق و بدون مهريه، به نكاح زني كه خودش را به مردي هبه كند

اين امـر مخـتص بـه حـضرت: آيد، چه حكمي دارد؟ حضرت فرمودند او در مي 

و نسب9رسول از است ت به غير ايشان، نكاح صـحيح نيـست مگـر آنكـه قبـل

دخول، چيزي به زن بدهد، چه مقدار آن كم باشد يا چه زياد، هر چند كه لباسي يا

و فرمود .يك درهم كافي است: درهمي باشد
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، 1407نجاشـي،( اشعريي در سند اول آن، ابوعل١.روايت مشتمل بر سه سند است

ص(و ابـن مـسكان)198ص همـان،(و صفوان بن يحيي)92ص و حلبـي)215همـان،

ص( ص1427طوسي،(و محمد بن عبدالجبار)98همان، و امامي هـستند،)391،  همه ثقه

در دلالـت روايـت دو احتمـال. روايت به جهت اين سند، صـحيحه اسـت،بنابراين

 اسـت9هبه غيرمعوض از مختصات حضرت رسول: در احتمال اول. متصور است 

اساسـاً هبـه بـراي: مطابق احتمال دوم. ان، تنها هبه معوض جايز استو در غير ايش

و در مورد سايرين فقط نكاح همراه با عـوض جـايز9غير رسول خدا   جايز نيست

و حزازتـي است، لكن بهتر است كه مقداري از آن را قبل از دخول بدهد كه كراهت

ج1419زنجـاني،(. تـر اسـت احتمـال دوم، قـوي. هم در كار نباشد  ص22،  ايـن)7054،

كند كه طبق احتمال اول، عقد مذكور روايت اصل وجود عوض در نكاح را ثابت مي

و يك عقد معوض است، اما همان  طور كه در بيان فرق بـين از مصاديق هبه معوض

و عقد معوض گذشت، صرف وجود عوض، مساوق با معاوضي بودن  عقد معاوضي

ه. عقد نيست  و بايد گفت كه مـدلول با پذيرش احتمال دوم، به معوض خارج شده

٢.كند روايت عقد معوض نكاح را بيان مي

 حق حبس.3-1-1-1-2

حق امتناعي است كه هر يك از طـرفين معاملـه: شود در تعريف حق حبس گفته مي

ج1386لنگــرودي،(. در صــورت عــدم تــسليم مــورد تعهــد از طــرف ديگــر، دارد ،3؛

ص 1413مفيـد،(. انـد شـيعه پذيرفتـه حق حبس را اكثر فقهاي)1698ص ؛ طوسـي، 510،

ج»الف«ق 1407 ص4، ج 1404؛ نجفي، 393، ص31،  اما در مقابل برخي ديگر همچون)41،

ج 1403اردبيلي،(محقق اردبيلي ص8، ج 1411عاملي،( صاحب مدارك،)504، ص1، ،413(

و مرحوم سبزواري ج 1405بحرانـي،(صاحب حدائق ص24، ج 1423؛ سـبزواري، 461، ،2،

أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صـفوان عـن ابـن عن محمد بن يعقوب«: سند اول.1
محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عـن«: سند دوم؛»مسكان عن الحلبي 

محمد بن يعقـوب عـن محمـد بـن إسـماعيل عـن«: سند سوم؛»ن عن الحلبي صفوان عن ابن مسكا 
.»يالفضل بن شاذان عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلب

بن.2 و حضرت بر مبايعه ميـان همچنين صحيحه محمد  سنان كه در روايت سوال از علت مهريه شده
و نفس زوجه اشاره فرموده (اند مهر ج1378ابن بابويه،. ص2، ،98(
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 ايـن اسـت كـه وجود دارد آنچه به عنوان شاهد در محل بحث. اند نپذيرفته)219ص

بـودن» معاوضي«و اقتضاي» متعاوضين«افراد معتقد به وجود چنين حقي، به مفهوم

.اند عقد، استدلال كرده

 قائلين به عوض نبودن مهريه.2-1-2

، آنچه كه هـست در ضـمن در ميان فقها، بيان واضحي بر عوض نبودن مهريه نيست

تعابيري همچون معاوضه محض نبودن، معاوضه حقيقي نبودن، شبه معاوضـه بـودن

برخـي از فقهـاي معاصـر نيـز چنـين اسـتدلال. در خصوص عقد نكـاح اسـت ...و

و آورده اند كه در معاوضه، ذكر عوضين از اركان عقد است؛ ولي در عقد نكاح، زوج

و معاوضه  ب زوجه ركن عقدند و بضع نيست، بلكه مهريه شبيه شرط است اي ين مهر

، 1424مكارم،(. القاعده ذكر مهر لازم نيست پس علي. شودو اگر نباشد نكاح باطل نمي

ص6ج ،30(

و شواهد عوض نبودن مهريه.1-2-1-2  ادله

 قرآن.1-1-2-1-2

�G&��وآتوُا النِّساء صدقَاتهِنَّ(آيه شريفه � F و بـه مهرهاي)4:نساء()�  زنان را با ميل قلبي

و عطيه الهي است«عنوان هديه بدهيد، ».گرچه فريضه واجب شما

بـا ايـن تعبيـر مـشخص. تعبير شده اسـت» �&��«در اين آيه شريفه از مهريه به

و مهر نيست مي طور كه در كتبـي ماننـد البته همان. شود كه نكاح، معاوضه بين بضع

آ  و سرائر و فقه القرآن ج 1387طوسـي،(مده اسـت، مبسوط ص4، ، 1405؛ راونـدي، 271،

ص2ج ج 1410؛ حلـي، 102، ص2، توان جواب داد كه معلوم نيست از اين دليل مي)575،

مراد از نحله، هبه زوج باشد تا نكاح جنبه غير معاوضي پيدا كند، بلكه شايد مـراد از 

و مذهب باشد، به اين صورت   كه مهريه زنـان نحله معناي لغوي ديگر آن يعني دين

و يا به اين بيان كه در شرايع سـابق، را به و وظيفه ديني پرداخت نماييد عنوان تدين

آن مهر به خود زنان پرداخت نمي  و به ولي مي شد در: فرمايـد خداوند مـي. رسيد ها

اي از ناحيـه شريعت اسلام، مهريه را به زن پرداخت كنيد، پس مهر در اسـلام، هبـه

و مرد بايد اين هبه الهي را به پروردگار به  و نـه زن است عنوان عوض بـه زن دهـد
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. عنوان هبه زوج به زوجه باشد تا نكـاح را از معاوضـي بـودن خـارج سـازد آنكه به

ج1419زنجاني،( ص22، ،7010(

 روايت.2-1-2-1-2

فضََّالٍ عنِ العْباسِ«: ثقه منصور بن حازموم- أبَـانِ علي بنُ الحْسنِ بنِ بنِ عامرٍ عـنْ

منصْورِ بنِ حازمٍِ قَالَ  عثْمانَ عنْ عبد اللَّه: بنِ لأبَِي ْ7قُلتجـلٌ تَـزَوجر�E.6א�G � � Fلَـم و

لهَا صداقاً قَالَ فرِْضي:هائـسـرُ نهم بهِـا فَلهَـا دخَلَ فإَِنْ كَانَ لهَا منَ الصداقِ ءا لَا شَي«

ج 1390طوسي،( ص3، : گفـتم7كند كه به امـام صـادق منصور بن حازم نقل مي)225،

و مهري براي او تعيين نمي مردي با زني ازدواج مي چنين: كند، حضرت فرمودند كند

ندارد، اما اگر نزديكـي صـورت بگيـرد، مهريـه متناسـب) مهر المسمي(زني مهريه 

مي) مهرالمثل( مش. شود مستحق كلي ندارد، زيـرا علـي بـن حـسن بـن سند روايت

ص 1407نجاشي،(فضال  و فطحي، عباس بن عامر)258، ص( ثقه و منـصور)281همان،

ص(بن حازم و ثقه هستند)413همـان، ابان بن عثمان نيـز از اصـحاب اجمـاع. امامي

ص1490كشي،( ج1419زنجاني،(.و ثقه است)375، ص9، ،3093(١

و عـدم با توجه به اينكه در عقد مع اوضي، بايد عوضين با شرايطش ذكر شـود

و محقق  نشدن معاوضـه اسـت، بنـابراين هـر ذكر يكي از اين دو باعث بطلان عقد

از اين احاديـث اسـتفاده. جايي كه اين ملاك نباشد، آن عقد معاوضي نخواهد بود 

في مي و و موقـوف بـر شود كه عقد نكاح فاقد چنين ملاكي است نفـسه مـشروط

و بدون آن هم صحيح واقع مي عوض يعني  پس عقد نكاح عقدي. شود مهر نيست

.غير معاوضي است

 تراضي بر مقدار مهريه.3-1-2-1-2

ج 1404نجفـي،(بودن مقدار مهريه امري مستحب است؛ به لحاظ فقهي كم ص31، ،47(

و مهـر مـي توانـد بـسيار بيـشتر از آنچـه لكن اختلافي در تعيين حداكثر مهر نيست

به. است، باشد �#.א�,�� به موسوم  حاكميت طرفين بر تعيين ميزان مهر، با تلقي مهر

.عنوان عوض در تضاد است

بن.1 ج1413صدوق،(يحيي همچنين صحيحه صفوان ص3، ،415(.
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 بودن مهر با معاوضي دانستن عقد نكاح نسبت ميان عوض.3-1-2

و متقابل وجود،طور كه گذشت، در ماهيت عقود معاوضي همان  دادوستدي دوطرفه

به. دارد دا يعني طرفين و از دوستد با هـم عقـد مـي قصد معاوضه و هـر يـك بندنـد

و ملتزم به عهدي مي  در. كنـد طرفين در قبال تعهد طرف مقابل، خود را متعهد ايـن

و ارتكاز عقلائي، طرفيني كه براي عقد دائم نكاح بـا  حالي است كه بر اساس عرف

به هم عقد مي و ي فراتر بلكه هدف. وبستان نيستند اصطلاح بده بندند، به دنبال دادوستد

ميو مقدس و چـه البته كه تعهداتي نيز بـه يكـديگر مـي. كنند تر را دنبال بـسا دهنـد

هـا، بـراي بسياري از ريز تعهداتشان نيز به شكل متقابل است، لكن اساس معاقده آن 

و فرامادي است كه عبارت از احياي سنت رسول خدا  ، تكثير9تأمين هدفي مقدس

و غيره است؛ بنابراين حتي تـوان احـراز اگر مهريه عوض دانسته شود، باز نمي نسل

كرد كه عقد نكاح، عقدي معاوضي است همچنان كه در كلمات صاحب جواهر نيـز 

ج1404نجفي،(. اين فرض تصوير شده است ص31، ،41(

 نفقه.2-2

و اجماع دليل بـر آن و سنت و از كتاب اصل وجوب نفقه بر عهده زوج مسلم است

ج1387 طوسي،(وجود دارد؛  ص6، ج1387؛ حلي،2، ص3، لحـاظ برخـي لـيكن بـه)266،

تا سبب تلقـيِ نقـش آيا نفقه مابازاء تمكين است. فروع مسئله، اختلاف وجود دارد 

و نـشوز بودگي نفقه بشود عوض و يا اينكه استحقاق نفقه به صرف عقد اثبات شده

و بهره  اي از عوض بودن ندارد؟ مانع استحقاق است

و مانعيت نشوز اقو.1-2-2  ال فقها در شرطيت تمكين

و يحيي بن سعيد به لزوم تمكـين فعلـييدر ميان فقهاي متقدم، شيخ طوسي، كيدر

ج 1387طوسي،(. اند تصريح نموده ص6، ص 1416؛ كيدري،11، ص 1405؛ حلي، 445، ،488(

صاحب رياض شرطيت تمكين براي وجوب نفقـه را بـه مـشهور فقهـا نـسبت داده

ج 1418ري، حائ(. است ص12،  در مقابل مشهور، ابـن ادريـس قائـل بـه مانعيـت) 164،

ج 1410حلـي،(. البته برخي عبارات وي، ظاهر در قول مـشهور اسـت. نشوز است ،2،

. راستاي با قول مشهور دانسته استو لذا سبزواري نظر وي را هم)550،589،654ص
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ج 1423سبزواري،( ص2، ج 1410حلـي،( عبارات ديگر، اما با توجه به صراحت) 297، ،2،

و ساير عبارات را حمل بر معنـاي)534- 655ص  بايد وي را مخالف مشهور دانست

ج1419زنجــاني،(. تمكــين تقــديري نمــود ص25،  در ميــان متــأخرين، محقــق)7986،

و اظهـر دانـسته و صاحب حدائق قـول بـه مانعيـت نـشوز را اقـرب . انـد سبزواري

ج 1423سبزواري،( ج 1405؛ بحراني، 297ص،2، ص25،  صاحب جواهر بر اين)102- 100،

و بايد حد وسطي و غيرمشهور صحيح نيست باور است كه هيچ يك از قول مشهور

ج 1404نجفـي،(. عنوان شرط دوم ثبوت وجوب نفقه دانـست از اين دو قول را به  ،31،

و رعايت حق زوج مي)309ص آند وي معيار در وجوب نفقه را اطاعت اند كه انتفاء

و تقصير زوجه در ادا .است حقوق زوجيمساوي با تحقق نشوز

 ادله قول مشهور.2-2-2

 اجماع.1-2-2-2

و صاحب جواهر ادعاي اجماع را از كلمـات شـهيد ثـاني برداشـت صاحب رياض

و در حجيت آن خدشـه وارد كـرده كرده ج1418حـائري،(. انـد اند ص12، ؛ نجفـي، 164،

ج 1404  اما با توجه به اينكه اين مسئله در نزد برخي از متقدمين همچون)305ص،31،

و همان و غيره مطرح نبوده طور كه گذشت ابن ادريس مخالف اين قول است، حلبي

و حتي قول به عدم الخلاف نيز  لذا بايد گفت كه وجود چنين اجماعي روشن نيست

.قابل اثبات نيست

 آيات.2-2-2-2

.، با آنان به نيكي معاشرت كنيد)19:نساء()بِالْمعرُوفعاشرُوهنَّ(-

و گفته مي و در عادت شود يكي از موارد معاشرت به معروف، مسئله انفاق است

و شاهد بر آن هـم رفتـار اهـل  عرف چنين است كه لزوم انفاق بعد از تمكين است

ن  و عروسـي زوج را ملـزمَ بـه انفـاق . داننـد مـي عرف است كه در فاصله ميان عقد

صاحب جواهر هر چند معتقد است كه آيه شريفه دليل بر وجوب نفقه اسـت؛ لكـن

معتقد است حتي اگر بپذيريم در عـرف چنـين اسـت كـه نفقـه را بعـد از عروسـي 

ج 1404نجفـي،(. كنند، اين دلالت بر اشـتراط تمكـين نـدارد پرداخت مي  ص31، ،304(
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و عروسـي، نفقـه واجـب ضمن اينكه ممكن است گفته شود در همان فاص له عقـد

ج1410خوئي،(. است اما ارتكاز عرفي قرينه بر اسقاط آن است ص2، ،287(

أَنْفَقُـوا مـنْ(ـ و بِما بعضٍ بعضهَم علَى فضََّلَ اللَّه قوَامونَ علَى النِّساء بِما الرِّجالُ

هِمالوس)34:نساء()أَم بب آنكه خداوند برخي را بر برخـي مردان سرپرست زنانند به

و جـسمي«ديگر  و رواني از«برتـري بخـشيده» مردان را بر زنان در نيروي فكري و

و ولايـت انتـصابي از جانـب و امامـت اين رو ولايت امر جامعه را در رتبه نبـوت

انـد بـهو نيز مردان سرپرست همسران خويش» معصوم، از آن مردان قرار داده است 

مي» براي زنان« از اموالشان خاطر آنكه .كنند خرج

و انفـاق ادعا شده است كه طبق مفاد آيه شريفه شبه معاوضـه اي ميـان اسـتمتاع

و در معاوضات تا زماني كه معـوض منتقـل نـشود، اسـتحقاق دريافـت  وجود دارد

اين استدلال. تا قبل از تمكين، انفاق واجب نخواهد بودنيعوض وجود ندارد؛ بنابرا

ص  آن. احب جواهر در ضمن تبيين مختار خود بيان كرده اسـت را اشـكال اسـتدلال

است كه اگر بخواهيم از آيه شريفه معناي معاوضه برداشت كنيم، طرف مقابل انفاق، 

و از همين جهت است  و لذا اجنبي از مقام خواهد شد و نه استمتاع قيموميت است

انـد، را همان نفقـات خـارجي دانـسته» ما أنفقوا«كه برخلاف نظر كساني كه مراد از 

به احتمال به مي قوي معناي مهريه اراده شده است كه زنجاني،(. شود مجرد عقد حاصل

ج1419 ص25، ،7993(

 روايات.3-2-2-2

-»ج9ما روي أن النبيو لم ينفـق إلا بعـد دخولـه 'א8ש� تزو »و دخل بعد سنتين،

ج 1419مـاوردي،( ص11،  بـا عايـشه ازدواج9كـه پيـامبر اسـلام روايت شده(؛)437،

و در مدت دو سال، نفقه ندادند و بعد از گذشت دو سال رابطه برقرار كردند ) كردند

.ذيل روايت دليل بر مدعاست

و اسـتحللتم ��Hא��6 في النّساء، فإنهّنّ عوار عندكم، اتخّذتموهنّ االله اتّقوا«- اللّـه،

و لهنّ عليكم رزق �כ��� فروجهنّ  و كسوتهنّ بالمعروفاللّه، بي(» هنّ ج ابن ماجه، ،2تـا،

هايي نزد شما نسبت به زنان، تقواي الهي پيشه كنيد؛ چرا كه ايشان عاريه(؛)1022ص

و با كلمه  الهي بر خود حـلال سـازيد،»و اذن«هستند، آنها را به امانت الهي بگيريد
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و پوشاك تعبيـر بـه عـوار .) صاحب حـق هـستند» نفقه«آنها بر شما نسبت به رزق

و  و تمكـين نمـوده باشـد، زماني صادق است كه زوجه به منـزل زوج رفتـه باشـد

.وجوب نفقه به كسي تعلق گرفته است كه همسرش مصداق عاريه شده است

نظر از اشكال سندي هر دو روايت؛ در روايـت اول، كيفيـت عـدم انفـاق صرف

ج 1404نجفـي،(. حضرت روشن نيـست  ص31، يـت دوم، نيـز عبـارتو در روا)304،

و قيودي مانند» فانهن عوار عندكم« استحلال فـروج نيـز: در سائر نسخ وجود ندارد

كند؛ چرا كه استحلال فروج، حتي بدون تمكـين تـام نيـز دلالتي بر لزوم تمكين نمي 

ج 1405بحراني،(. حاصل است  ص25،  بنابراين استدلال بـه روايـات نيـز ناتمـام)101،

.است

ل برائتاص.4-2-2-2

و تمكينـي محقـق نـشده، شـك و زفاف كه هنوز عروسي اگر در خلال فاصله عقد

جهـت كـه اصـل شود كه آيا وجوب نفقه بر عهده زوج آمده است يـا خيـر، ازايـن 

و قدر متيقن آن پس از تمكين است، بنـابراين مقتـضاي  وجوب نفقه مشكوك است

و وجوب نفقه قبل از تمك  اصـفهاني،(. گردد ين منتفي مي اصل عملي، برائت ذمه بوده

ج 1416 ص7، الاصـل دليـلً حيـث« اين استدلال نيز قابل خدشه است؛ چرا كه)558،

و نوبت به اصل عملي نمي١با وجود اطلاقات ادله وجوب نفقه ازواج.»لادليل رسـد

ج1413عاملي،(. اصل بر عدم تقييد اطلاقات است ص8، ،442(

 حق حبس.3-2

ا و عمومي عقـود را هر چند نكاح يكي و قواعد اساسي و طبعاً شرايط ز عقود است

و معاملات نيست، دارد، اما روشن است كه حق حبس از موارد قواعد عمومي عقود

هاي عقود معاوضي است، بنابراين بايد اول، اثبات حق حبس در عقد بلكه از ويژگي 

نكاح، چنـين نكاح شود، سپس ملاحظه كرد كه آيا در صورت جريان حق حبس در 

.سازد يا خير حقي، عقد را به سمت عقود معاوضي متمايل مي

و برخـي روايـات سوره7 سوره نساء، آيه34 آيه.1 از1، بـاب 509ص،21ج،1409عـاملي،: طلاق
.ابواب النفقات



96

/
تان
مس
وز

ييز
،پا

ارم
چه

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو

سال
��
��

 اقوال فقها در حق حبس نسبت به عقد نكاح دائم.1-3-2

و غيره قائل به جريان حق حبس بوده و شيخ طوسي مشهور فقها از جمله شيخ مفيد

ص 1413مفيـد،(. انـد اي بـر آن اقامـه كـردهو ادله  ج 1387؛ طوسـي، 510، ص4،  در)313،

و ديگـران: برخي از متأخرين مانند،مقابل  مخـالف قـول مـشهور،عاملي، سبزواري

ج1411عاملي،(. هستند ص1، ج1423؛ سبزواري، 413، ص2، ،219(

 ادله جريان حق حبس در عقد نكاح دائم.2-3-2

 اجماع.1-2-3-2

ادعاي اجماع فقهاي بسياري. اي تا اين اندازه ادعاي اجماع شده است در كمتر مسئله

ج 1387حلي،( ص3، ج1414؛ كركي، 197، ص13، ، 1387طوسـي،(و يا عـدم خـلاف) 354،

ص4ج .اين دليل به جهت احتمال مدركي بودنش، ناتمام است. اند نموده) 313،

 روايت.2-2-3-2

ع«: ثقه سماعهوم- دمحم أحَمد بنِ يحيى عنْ أحَمد بنِ نِ ابنِ سـنَانٍ عـنْمحمد بنُ

�'�?� � F Iْنא'� ع��� � � تزََوج: قَالَ� رجلٍ 
א���سأَلتْهُ عنْG � � جعلتَهْ في حلٍّ منْ� ثُم بهِا تَّعتَم أَو

شيَئاً قَالَ  يعطيها أَنْ قبَلَ بهِا أَنْ يدخُلَ وزجي جعلتَْـه فـي:صداقها إذِاَ ـمَنعـلٍّ فَقَـدح

 تدر بهِا أَنْ يدخُلَ قبَلَ فإَِنْ خَلَّاها ْنهم ْضتَهَقب�E.6�Fא�I � F »علَـى الـزَّوجِ نـصف الـصداقِ�

ج»ب«ق1407طوسي،( ص7، از ازدواج دائم يا موقت مـردي بـا: گويد؛ سماعه مي)261،

 آيا جائز است كـه قبـل،»إبراء كرده است«زني پرسيدم كه مهريه خويش را بخشيده 

را: از پرداخت چيزي، با او درآميزد؟ حضرت فرمودنـد بلـه، اگـر زن مهـر خـويش

بخشيده است، گويا آن را قبض نموده است، بنابراين اگر زوجـه را قبـل از دخـول، 

.طلاق دهد، زن بايد نصف مهريه را به مرد برگرداند

ص 1407نجاشي،(محمد بن احمد بن يحيي بن عمران و عمران بـن مـروان)348،

ص(اليشكري ص(بن مهـران ��א'�و)291همـان، . توثيـق صـريح دارنـد)193همـان،

و احمـد بـن احمد بن محمد نيز مشترك ميان احمد بن محمد بـن عيـسي اشـعري

ص(. محمد بن خالد البرقي است كه هر دو ثقه هستند   محمد بن سنان)83-77همان،

ص(هر چند تضعيف شده،  اما ايـن تـضعيف بـه سـبب نقـل يكـسري از)328همان،
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و رواياتي است كه قابل و طبعاً مورد انكار شديد مـردم هضم براي عموم مردم نبوده

و عده علما قرار مي  شاهد بر وثاقت وي، نقل زياد. اند اي به او نسبت غلو داده گرفته

بـ) روايت 631( ه احمد بن محمد بن عيسي اشعري از او اسـت، كـسي كـه نـسبت

و برخي را به جهت غلوشـان، از شـهر بيـرون پذيرش روايت بسيار سخت گير بوده

ج 1419زنجاني،(. كرده است مي ص14،  در دلالت روايت گفته شده كه ابراء مهر)4719،

و مفهوم ذيل روايت اين است كه در صورت عدم توسط زوجه به منزله قبض است

ق  داراي) هر چند با ابـراء(بل از قبض قبض زوجه، حق دخول ندارد، بنابراين زوجه

يعطيها شَـيئاً«عمده اشكال استدلال اين است كه تعبير. حق امتناع است  أَنْ بـه»قبَلَ

و چيزي از مهريه، لزوما به معناي اعطاي تمام مهريه نيست، بلكه  معناي اعطاي شئ

ي جزئـي از كه جـواز دخـول بـا اعطـا با اعطاي بخشي از آن سازگار است، درحالي 

و غير قابـل التـزام اسـت و سقوط حق حبس، خلاف مدعاي مشهور فقها از. مهريه

، 1418حـائري،(.اند همين رو خود قائلين به حق حبس، دلالت اين روايت را نپذيرفته

ص12ج ،72(

و حرج.3-2-3-2  نفي ضرر، عسر

و كاشف اللثام معتقدند ه باشـد، چنانچه زوجـه حـق امتنـاع نداشـت: صاحب جواهر

و حرج مي ج 1404نجفي،(. گردد متحمل ضرر ص31، ج 1416؛ اصـفهاني،41، ص7، ،409(

و عدم حق حبس، تلازمي وجود نـدارد: در پاسخ بايد گفت . ميان تحقق عسروحرج

و حرجـي ممكن است زوجه و با عدم قبض مهريه، هيچ ضـرر اي خود متمكن بوده

ج. متحمل نشود  و حرج وانگهي ممكن است با پرداخت مرتفـع زئي از مهريه، ضرر

و چه   كـهيبسا تحقق ضرر در فرضي باشد كه زوج مطلقاً مهريه ندهد، درحـال گردد

ونيكند؛ بنابرا فرض بر اين است زوج در نهايت مهريه را پرداخت مي  تحقق ضـرر

و استدلال اخص از مدعا خواهـد يا عسروحرج، از وجوه مختلفي قابل احراز نيست

.بود

و حـق بر اسا س مطالب گذشته، روشن شد كه ابعاد مالي همچون مهريـه، نفقـه

و معاوضي بودن و گاهي عوض بودگي حبس، گاهي اثبات اصل آن مخدوش است

.عقد نكاح را در پي ندارد
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 ابعاد عبادي بودن عقد نكاح.3

و لزوم بهره گيري از الفـاظ گذشت كه برخي امور همچون بطلان خيار شرط، بطلان اقاله

در. اي از عباديـت در آن شـده اسـت خاص در عقد نكاح، موجب تصور وجود آميختـه 

شود كه نكته يا نكات وجود ايـن احكـام در عقـد نكـاح چيـست؟ آيـا ادامه بررسي مي

درـ خصوصيتي قابل اصطياد است تا در فرض جريان عمومات عقود معـاملي  معاوضـي

ع و مانع در تمسك به آن .مومات شود يا خيرعقد نكاح، باعث تشكيك

در عبادي بودن عقد نكاح.1-3  كلمات فقها

در انعقاد عقد دائم، به عبـادت بـودن» عتتَّم«علامه حلي در مسئله عدم كفايت لفظ

ص 1388حلي،(. نكاح اشاره كرده است  ،نكـاح: فخر المحققين نيز آورده اسـت)581،

و سبب عبادت، بلكـه خـودش عبـادت اسـت ج1387حلـي،(. اصلي براي عبادت ،3،

 در مقابل اين ديدگاه، مانند صاحب جواهر، محقـق اصـفهاني هرچنـد وجـود)4ص

انـد، لكـن اصـالت عبـادت در آن را منكـر آميخته عباديت در عقد نكاح را پذيرفتـه

ج1404نجفي،(. اند شده ص29، ص31جو 149–22، ج1418؛ اصفهاني، 106، ص4، ،225(

عق.2-3 د نكاح شواهد عبادي بودن

وجود برخي احكام در عقد نكاح دائم، بيانگر جهاتي از عباديت در آن است كـه در

.شود ادامه به آن پرداخته مي

 بطلان خيار شرط.1-2-3

و بيع محل اتفاق است،: در ميان عقود لازم، جريان خيار شرط در برخي مانند اجاره

بيع: در عقود لازمي مانند.ردطور كه عدم جريان آن در مانند نكاح، مخالفي ندا همان

ج 1415انـصاري،(. معاطاتي، بيع صرف، رهـن نيـز محـل اخـتلاف اسـت  ص5، ،148(

چه ادله بـسا بيـانگر جنبـه اي كه بر بطلان خيار شرط در عقد نكاح اقامه شده است،

.عباديت عقد نكاح است كه نيازمند بررسي است

 اجماع.1-1-2-3

و هم متأخ رين، ادعاي اجماع بر بطـلان خيـار شـرط در عقـد هم در ميان متقدمين
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ج 1387طوسي،(. نكاح شده است ص2، ج 1404؛ نجفي،81، ص31،  اولين فقيهي كه)105،

و قبل از وي اين مسئله نزد فقهـا به اين مسئله اشاره كرده است، شيخ طوسي است

ب  ه سـاير معنون نبوده است، لذا تحصيل اجماع مشكل است، علاوه بر اينكه با توجه

و يا محتمل .است كه فاقد اعتبار خواهد بودא����כ	� ادله، چنين اجماعي مدركي

 عدم جريان اقاله.2-1-2-3

و در عقد نكاح جريان و تراضي بر فسخ كه بعد از تحقق عقد است از اقاله دوطرفه

و ضابطه  اي كلـي ندارد، چنين نتيجه گرفته شده كه خيار شرط نيز فاقد جريان است

كه ان كرده بي لا تجـري א�:א��كل ما تجري فيه«اند و كـل مـا ، يصح فيه شرط الخيار

ج 1415انـصاري،(.»، فلايصح فيه شـرط الخيـار א�:א��فيه ص5، ج 156، ص5و  از)151،

و گفته معاصرين نسبت به ذيل ضابطه مذكور خدشه كرده انـد كـه ممكـن اسـت اند

و لذا جعل   خيار شرط جايز باشد، اما پـس از تحقـق لزوم در عقد، لزوم حقي باشد

و لذا عقدي كه خيار شرط در آن جـايز اسـت، عقد، لزوم در آن لزوم حكمي گردد

ج1421خمينـي،(. اقاله پس از تحقق عقد در آن راه نداشته باشـد  ص4،  بـه نظـر)390،

آن مي و جواز هر عقدي، جزئي از ماهيت رسد كه اين خدشه وارد نباشد، زيرا لزوم

و طبق اشكال مذكور، عقدي با لزوم حقي، به واسطه تحقـق عقـد تبـديل بـها ست

و اين تبدل در ماهيت است كه پذيرش آن دشـوار  عقدي با لزوم حكمي شده است

درهرصورت تمام بودن اين دليل بر بطلان خيار شرط در عقد نكاح، متوقـف. است

خ شدبر پذيرش عدم جريان اقاله است كه در مبحث بعدي بيان .واهد

 لزوم عقد.3-1-2-3

و لزوم و ابن ادريس در بطلان خيار شرط به لزوم عقد نكاح استدلال كرده ابن براج

ج1406ابـن بـراج،(. انـد را منافي جواز خيار شرط دانـسته  ص2، ج1410؛ حلـي، 212، ،2،

و همان اين دليل نياز به)575ص ي آورده اسـت،يگونه كـه مرحـوم خـو تفصيل دارد

و اما اگر لزوم، حكمي چنانچ ه لزوم عقد، لزوم حقي باشد، خيار شرط صحيح است

شرعي باشد، متعاقدين حق خيار شرط ندارند؛ چرا كه جعل خيار شـرط در فـرض

ص33ج،1418ي،يخو(. مذكور، به معناي تغيير حكم شارع مقدس است ،171(
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 توقف ارتفاع عقد بر رافع مخصوص.4-1-2-3

بـسال بر بطلان خيار شرط در عقد نكاح آورده اسـت كـه چـه شيخ انصاري در تعلي

ج1415انـصاري،(. وجه آن در توقف ارتفاع نكاح بر خصوص طلاق باشد  ص5، ،151(

ش و ثبوت خيار در برخـي مـوارد نفي ماعداه نميياشكال شده است كه اثبات كند

ج 1400قمي،(. باب نكاح، شاهد بر آن است  ص4،  گفـت كـه تـوان همچنين مي)168،

در اطلاق ادله اي كه دلالت بر توقف رفع نكاح بر طلاق دارد، بـه مـوارد اشـتراط خيـار

ص 1350مامقاني،(. ضمن عقد تقييد خورده است  رسـد كـه با اين حال بـه نظـر مـي)68،

و حكمي عقد نكـاح اسـت  وجه توقف نكاح بر رافع مخصوص، به جهت لزوم تعبدي

و متوقف بـر رأي كه چون شارع مقدس جعل لزوم نمو  ده است، لذا رفع آن نيز توقيفي

و وجه مستقلي نيستپس. استشارع مقدس  . اين دليل به دليل سابق بازگشت دارد

 عدم جريان اقاله.2-2-3

:اي كه در باب نكاح بر عدم جريان اقاله ذكر شده است، بدين قرار است ادله

 اجماع.1-2-2-3

ج 1418خوئي،(شود كه هيچ خلافي گفته مي ص33،  در عـدم جريـان اقالـه در عقـد)171،

و اجماع فقها بر آن است و بلكه ادعاي اتفاق ج 1413سبزواري،(. نكاح نيست ص18، ،119(

و و اثبات آن مشكل است عدم تماميت استدلال به اجماع واضح است، زيرا اولاً تحصيل

و ثانياً در فرض اثبات وجود اجماع، با توجه به وجود ساير ادل  ه، اجماع مـذكور مـدركي

و حجيت است و بنابراين فاقد اعتبار .لااقل محتمل المدركيه خواهد بود

 لزوم عقد.2-2-2-3

نـائيني،(. همان تقريبي كه در ذيل بطلان خيار شرط گفته شده، اينجا نيز آمـده اسـت

ج 1373 ص1، ج 1405؛ خوانساري، 258، ص3، ج1418؛ خوئي،72، ص33، بـا بنـابراين)171،

و شرعي عقد نكاح، وجه عدم جريان  مياقالهپذيرش لزوم حكمي .گردد روشن

 توقف ارتفاع عقد بر رافع مخصوص.3-2-2-3

در مطالب گذشته گفته شد كه وجه توقف نكاح بر رافع مخصوص، به جهت لـزوم
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و حكمي عقد نكاح است؛  اين دليـل بـه دليـل سـابق يعنـي لـزوم عقـد، لذاتعبدي

.بازگشت دارد

 آميختگي عباديت.4-2-2-3

مي يكي از ادله و يا حتي بطلان خيار شـرط در عقـد اي كه تواند بر عدم جريان اقاله

و يا لااقل وجـود آميختـه  . اي از عباديـت در آن اسـت نكاح اقامه شود، عبادي بودن

و يـا جعـل براي بررسي چنين استدلالي، بايد ابتدا ديد كه اساساً چرا جريان تقايـل

 شرط در عقود عبادي ممنوع است، سپس ملاحظه كرد كه آيا چنين وجهـي در خيار

عقد نكاح وجود دارد يا خير؟ عمده دليل، وجود رواياتي با مضمون واحد است كـه

و مدلول آن چنين اسـت كـه آنچـه بـراي خـداي  و صدقه آمده است در باب وقف

و بازگشت نيست متعال است، قابل .رجوع

J'�«: صحيحه زراره محمـد عـنِ��� أحَمـد بـنِ و ـادـنِ زِيلِ بهس أصَحابنَِا عنْ منْ

رئَِابٍ عنْ  محبوبٍ عنْ علي بنِ �?�א�� الحْسنِ بنِ � � Iاللَّه دبع أبَِي Iא�(�:�إِنَّما: قَال7َعنْ � � J
�K�&�� � � F Iِولسر دهع أعَطَى9اللَّهإِنَّما كَانَ النَّاس علَى ينبْغي لمنْ يهبونَ ولَا و ينحْلوُنَ

يـهف رجِْـعي فإَِنَّـه ي اللَّـهفو لَّهل طعي لَم فيه قَالَ وما رجِْعي أَنْ شيَئاً وجلَّ عزَّ لَّه�6 ل�&�G � F �

أَو َكَانت �� G �
تحُزْ� لَم أَو َيزتج 1407كليني،(»ح ص7،  نقل7؛ زراره از امام صادق)30،

و در زمان رسول خـدا: كند كه فرمود مي و هبـه9صدقه امر جديدي است ، نحلـه

و شايسته نيست كسي كه چيزي براي تقرب به خدا اعطا مي كند، به آن رجـوع بوده

اما آن چيزي كه براي خدا نبوده، امـا در راه خـدا بـوده اسـت،: حضرت فرمود. كند

و چه رجوع به آن  و چه هبه، چه حيازت شده باشد  جايز است، چه نحله بوده باشد

.نشده باشد

ص 1427طوسي،(سهل بن زياد. روايت مشتمل بر دو سند است ، حسن بـن)387،

ص(محبوب ص(بن اعين ?�א��،)334همان، بي(و علي بن رئاب)337همان، تـا؛ طوسي،

مش. توثيق صريح دارند)87ص ترك ميان احمـد بـن محمـد بـن احمد بن محمد نيز

و احمد بن محمد بن خالد البرقي است كه هر دو ثقه هستند  نجاشي،(. عيسي اشعري

ص1407 )83و77،

و به  قابـل شـود، غيـر قصد تقرب به او عمل مـي مطابق روايت، آنچه در راه خدا



102

/
تان
مس
وز

ييز
،پا

ارم
چه

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو

سال
��
��

و يا جعل شرط خيار در آن راه ندارد و لذا اقاله  امـا روشـن اسـت كـه. رجوع بوده

و نه شرط صـحت آن قصد قربت در عقد نكاح، نه مقوم عقد است، همچون صدقه

و عـدم جـواز جعـل شـرط خيـار در عقـد نكـاح،  است؛ بنابراين عدم جريان اقاله

به نمي را. نكته مذكور باشـد دليل تواند پـس نبايـد آميختگـي عباديـت عقـد نكـاح

و اقاله دانست به ج1419اني، زنج(. عنوان دليل بر بطلان شرط خيار ص23، ،7340(

 گيري از الفاظ خاص در تحقق عقد نكاح لزوم بهره.3-2-3

در انعقاد صيغه نكاح دائـم آورده اسـت» عتمتَّ«علامه حلي در بحث از كفايت لفظ

كه كه قول به عدم انعقاد قوي  تر است، زيرا در باب اركان عبادات اصل بر اين است

حلـي،(.و نكاح از مصاديق عبـادات اسـت از خصوص موارد منصوص تبعيت شود 

ص 1388 تواند شاهدي بر عباديت عقد نكاح به معنايي كه مقابـل اين وجه نمي)581،

طور كه در كلمـات برخـي از فقيهـان زيرا همان. معاوضات محض باشد، قرار بگيرد 

ج 1414كركي،( آمده است  ص12، ج1404؛ نجفي،69، ص29، در، وجـه انحـصار الفـاظ) 133،

و چنـين تـصريح  و تعبد موجود در آن است انعقاد نكاح دائم، ناظر بر حيث توقيف

كه كرده ص1416فرطوسي،(»فهو توقيفي'�א9�و إنّ في النكاح شوب«اند ،197(

 عقد نكاح، سنخي ويژه.4

و عبادات، معاملات به اعمالي اطلاق مي شود كه نيازمند در دوگانه معروف معاملات

ن  از. يستقصد قربت و تأسيس نيست، بلكه و اختراع مبناي وضع معاملات بر تعبد

و آنچه در بين مردم رواج داشته، شارع مقدس با تـصريحييسنخ احكام امضا   است

ج1401بجنوردي،(.و يا عدم ردع خود، آن را امضا كرده است ص2، ، 1424؛ مكارم، 410،

ص1ج و منعي بنابراين در معاملات همين مقدار كه از)90،  جانب شارع مقدس ردع

و حكـم مـوارد مـشكوك و اطلاقات آن عمل شـده نرسيده باشد، بر طبق عمومات

عل. شود تعيين مي  و در صـحت رغمياما عقد نكاح  اينكـه از سـنخ عبـادات نيـست

و ويـژه عمل، نيازمند قصد قربت نيست، لكن داراي ماهيتي منحصربه و فـرد  اسـت

و مـنش توان در احكام مشكوك نمي و روش عقلائـي  آن به عمومات عقود معاملي

و تغييرات زيادي همچون و بسنده كرد؛ چرا كه شارع مقدس تصرفات آنان تمسك
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و غيـره در عقـديو نسبيمحرمات سبب و عيوب و شرائط مهريه ، محرمات رضاعي

و و حساب آن را از نكاحي كه ميان عقلا بوده است، جـدا نمـوده نكاح ايجاد كرده

و شرطق ج1424مكـارم،(. هاي زيادي براي آن قـرار داده اسـت يد ص1،  بنـابراين)17،

و تا زماني كه از شارع مقدس دليلي بر امضاي احكام عقد نكاح عقدي توقيفي است

.مشكوك آن احراز نشود، بايد مطابق احتياط عمل نمود

 گيري نتيجه

ق حـبس زوج كـه از در استنباط احكام در برخي موضوعات باب نكاح همچون حـ

و يا حتي نسبت به حق حـبس زوجـه كـه هـر و مورد اختلاف است امور مشكوك

تـوان بـه عمومـات چند موافق مشهور فقها ثابت است، لكن مخالفاني نيز دارد، نمي 

وجه عدم تمسك در كلمات فقها، وجود. معاوضي تمسك نمودـيباب عقود معامل 

اس آميخته در.تاي از عباديت در عقد نكاح اما بر اساس اين تحقيق چنين برآمد كه

و شـواهدي كـه بـر  و عبادات امكان ترديد وجـود دارد دوگانه عقود ميان معاملات

 اساسـاًنيمعاوضي دانستن عقد نكاح ارائه شده است، ناتمام اسـت؛ بنـابراـيمعامل

در جانب ديگر، اصـل ادعـاي وجـود. مقتضي تمسك به اين عمومات فراهم نيست

خدشه اسـت؛ عنوان مانعي در تمسك به عمومات عقود نيز قابل يختگي عباديت به آم

زيرا شواهدي كه بر وجود اين آميختگي از عباديت در عقد نكاح اقامه شـده اسـت، 

با اين توضيح كـه نكتـه موجـود در ناسـازگاري ميـان. هيچ تناسبي با عبادات ندارد 

و جواز جعل خيار با عبادات، نا  فلا«ظر به مضمون جريان اقاله الله �� ما كان
» فيه�

و اين نكته در عقد نكاح مفقود است؛ چرا كه عقد نكاح متوقف بر قصد قربت است

و يا انحصار انعقاد عقد دائـم در الفـاظنينيست؛ بنابرا   منشأ عدم جريان اين احكام

و و شرعي بودن لزوم عقد نكاح دانـست  خاص را بايد در امري ديگر، يعني حكمي

و نـه متعاقـدين اسـت، الفـاظ همان طور كه لزوم چنين عقدي به يد شـارع مقـدس

 ـازا. خاص آن نيز القا شـده از جانـب اوسـت  ، وجـه مانعيـت در تمـسك بـهروني

و تعبد احكام عقد نكاح اسـت؛ بنـابرا نيعمومات عقود در عقد نكاح، توقيفي بودن

اي عقد نكاح را بايد سنخي منحصربه و متفاوت از .ن دوگانه دانستفرد



104

/
تان
مس
وز

ييز
،پا

ارم
چه

تو
بيس

اره
شم

هم،
ازد
دو

سال
��
��

 منابعفهرست
.قرآن كريمـ
. جهان: تهران.7عيون اخبار الرضا.)ق1378(ابن بابويه، محمد بن علي.1
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. دار العلم: لبنان.مفردات ألفاظ القرآن.)ق1412(اصفهانى، حسين بن محمد راغب.6
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قم:قم.א��+.� א�Aא .� به جامعه مدرسين حوزه علميه . دفتر انتشارات اسلامي وابسته
و ديگران.12 به چشم.)ش پاييز1394(بدره، محسن بـه» فمنيسم اسلامي«انداز جريان موسوم

ك  و كشيا علي اوش تطبيقي ديدگاه بازنگري فقه سنّي، و. هاي عزيزه الحبري زن در فرهنـگ
.359–378،)3(7هنر، 

 كنگـره: قـم.א��$���6.)ق1413()يخ مفيـدشـ(بغدادي، محمد بن محمد بن نعمان عكبـري.13
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.ج دانشگن: تهران.مبسوط در ترمينولوژي حقوق.)ش1386(جعفري لنگرودي، محمدجعفر. 14
: قـم.)א�&����6-ط(ريـاض المـسائل.)ق1418(حائري، سيد علي بـن محمـد طباطبـايي.15

.:مؤسسه آل البيت
.:مؤسسه آل البيت: قم.ءالفقها01כ.�.)ق1388(حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى.16
إيـضاح الفوائـد فـي شـرح.)ق1387()فخـر المحققـين(حلّى، محمد بن حسن بن يوسف.17

. مؤسسه اسماعيليان:قم.شكلات القواعدم
.السرائر الحاوي لتحريـر الفتـاوي.)ق1410(حلّي، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد.18

قم:قم به جامعه مدرسين حوزه علميه . دفتر انتشارات اسلامي وابسته
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.نالمتعلمـين فـي أحكـام الـدي 6�1(.�.)ق1411(حلّي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدي.19
و ارشاد اسلامي:تهران به وزارت فرهنگ و نشر وابسته . مؤسسه چاپ
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.1خميني
في شرح مختصر النـافع.)ق1405(خوانساري، سيد احمد بن يوسف.23 : قـم.جامع المدارك

.مؤسسه اسماعيليان
.العلم����� نشر:قم. منهاج الصالحين.)ق1410(خويي، ابوالقاسم موسوي.24
إحياء آثـار الإمـام �-�,�: قم.الإمام الخوئي ����'�.)ق1418(خويي، ابوالقاسم موسوي.25

.;الخوئي
،)א�&����6-ط(كتاب المكاسب.)ق1415()شيخ انصاري(نيمحمدامبن مرتضي دزفولي،.26
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 انتـشارات مدرسـه امـام علـي بـن ابـي:قم.كتاب النكاح.)ق1424(شيرازي، ناصر مكارم.31

.7طالب
. دفتر انتشارات اسلامى:قم.المهذب.)ق1406(زيطرابلسى، ابن براج، قاضى، عبدالعز.32
. مرتضوىيفروش كتاب: تهران.نيالبحر مجمع.)ق1416(نيطريحى، فخرالد.33
 دفتـر: قـم. الخـلاف.»الـف«)ق1407()شـيخ طوسـي(طوسى، ابوجعفر، محمد بن حـسن.34

.انتشارات اسلامى
.א�5א�	�6المبـسوط فـي فقـه.)ق1387()شـيخ طوسـي(طوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن.35

.א�7�%.��لإحياء الآثار א��כ+�� א��.���21:تهران
א��כ+��6: نجـف اشـرف. الفهرست.)تابي()شيخ طوسي(د بن حسن طوسي، ابوجعفر، محم.36

.א�.<���
: تهـران.تهذيب الأحكـام.»ب«)ق1407()شيخ طوسي(طوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن.37

.א�4�5	�دار الكتب
الاستبـصار فيمـا اختلـف مـن.)ق1390()شيخ طوسـي(طوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن.38

ال: تهران.الأخبار .א�4�5	�كتب دار
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. الأبواب– رجال الشيخ الطوسي.)ق1427()شيخ طوسي(طوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن.39
. دفتر انتشارات اسلامي:قم

ز.40 .مسالك الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسـلام.)ق1413()شهيد ثاني( بن علينيالدنيعاملي،
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.: مؤسسه آل البيت:قم.א�ש	��وسائل.)ق1409()شيخ حرّ(عاملي، محمد بن حسن.42
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.انتشارات اسلامي
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.א�4�5	�ئر مجمع الذخا
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